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 اطلاعات مقاله   چکیده 
دارد، چرا که هر   ارتباط را با زبان فارسی  نیتر ک ینزد  یلر  شیگو   ران،یا  غرن   جنوب  ی هاش یگو   انی در م
است و حدود   ج یرا  ران ی از ا عی وس  ی ادر منطقه شی گو   نیهستند. ا  انهی م از پارسی  ی اها دنباله آن  یدو 

،  در مقال مورد بررسی شی دارد. گو  شور یگو   ونی لی سه م آباد است  شهر خرم  شورانیگو   ی  لر  شیگو ه حاضی
جُستار تلاش شده   نی. در اند ی گو سخن م  شیگو   نیکه مردم آن به ا   د ت  گقرار م  مناطق   ۀکه در زمر 
  ی آباد خرم  یلر  شیها در گو ها، و حذف آنواج  و دگرگونی  لیاز جمله تبد ،ن  و آوا واج   یندهایاست فرا
است که   زبانی  یها داده  یمحتوا لی تحل  پژوهش  نیا قی شود. روش تحق  سهیمقا ار ی مع و با فارسی بررسی

ی است ـ و ن  شی گو  نیا بوم شور یـ که خود گو  سنده ینو  بر اساس شمّ زبانی    دانی ی م ی هاداده  ت 
ی صورت گرفته است. همچن  شده،ی گردآور  بر اساس اصول   شیگو   نیا  ن  از تحولات آوا گر ی د برجی  ،ی 
  ندها یفرا  نیکه ا   هت  و غ ناهمگونی  ،همگونی  ش،یه: قلب، ابدال، افزا ؛ از جملاند شده  بررسی شناسیزبان 
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Abstract: Among the Southwestern Iranian dialects, the Lori dialect is the closest to 

Persian, as both trace their origins back to Middle Persian. Lori is spoken across a wide 

geographical area in Iran and has approximately three million native speakers. The present 

study focuses on the Lori dialect as spoken in the city of Khorramabad, a region where 

this dialect is commonly used. This paper aims to investigate the phonological and 

phonetic processes of the Khorramabadi Lori dialect, including the transformation, 

alternation, and deletion of phonemes, and to compare these features with Standard 

Persian. The research methodology is based on content analysis, and the data have been 

collected both through the linguistic intuition of the author, who is a native speaker of this 

dialect, and from fieldwork. Additionally, several other phonological changes in the 

dialect are analyzed within the framework of generative phonology. These include 

processes such as metathesis, substitution, epenthesis, assimilation, dissimilation, and 

others. 
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 مقدمه. ۱
ها  لهجه ا و ههای متفاوت تشکیل شده است، این گویشها و زبان از آنجایی که کشور ایران از اقوام مختلف با گویش

ها به شناخت هرچه بیشتر و بهتر ما از میراث فرهنگی و هویت ملی  های عظیمی هستند که بررسی و شناخت آن گنجینه 
های  های گروهی و راهکند و با توجه به خطرهایی که با گسترش وسایل ارتباط جمعی، رسانهکشورمان کمک می 

کند و آنها را در معرض زوال تدریجی قرار داده  را تهدید می  اهه ها و لهجارتباطی بین مناطق مختلف ایران، گویش 
قابل قبول انجام   های نظری  های علمی در قالب چارچوب های محلی با روش کند که بررسی گویش است، ایجاب می 

  ه ایگجا  جهان  گوشة گوشه در  شناختی زبان  مطالعات  امروزهای گرانبهای فرهنگی حفظ گردند. پذیرد تا این گنجینه 
  مطرح  نظری  مختلف  دیدگاه  از  شناختی واج های بررسی  میان  این  در  و است  داده  اختصاص خود  به  را  ایبرجسته
  ادعای توانندمی  زمانی آرمانی،  هایی مدل  عنوان به نظری زبانشناسی  حوزة  در موجود  شناسیواج های نظریه . اند گردیده
  هدف  این به نیل  برای. باشند سنجش قابل  طبیعی  های زبان  از  ه تفگربر های داده  براساس که برسانند  اثبات  به را  خود 

  این  سقم و  صحت شواهد  این  به  اتکا  با  و  کرد  ارائه طبیعی  های زبان  آوایی  نظام از  شواهدی  بایستی  که پیداست  ناگفته 
  گویش  گیرد می  ار قر بررسی  مورد  زنده  و طبیعی  زبان  یک عنوان به پژوهش  این  در  که زبانی  گونة . زد محک  را  ها نظریه
های یک سرزمین نشانگر غنای فرهنگی آن است و هر  ها و گویش با توجه به این که لهجه . است آبادیخرم لری

شناختی   ها و پرداختن به مباحث مختلف زبان آوری این گویش های مختلفی است، جمع گویش به نوبة خود دارای گونه 
کند. پس وظیفة ماست که با  های بعدی کمک می زبانی به محققان و نسل  های ها، در شناساندن این گونهمرتبط با آن 
ای برای مطالعة پژوهشگران  های مختلف سرزمین ایران، به غنای فرهنگی و فراهم آوردن زمینهها و گویش بررسی زبان 

که  است، در حالیته های محلی موجود در کشور تحقیقات اندکی صورت گرفبعدی کمک نماییم. متأسفانه، دربارة لهجه 
توان فرهنگ جامع و کاملی برای زبان فارسی تهیه  ها می های محلی و گردآوری آن با انجام تحقیق، تتبع، و ثبت لهجه

های کهن موجود در متون ادب  شناسی ایرانی را روشن ساخت، واژهکرد و بسیاری از نکات باریک و مبهم موجود در زبان 
اند را شناخت، و از چگونگی تغییرات آوایی، صرفی، نحوی و معنایی واژگانی که در اثر  یدهفارسی که به فارسی دری نرس

 های فناشدة فارسی کمک کرد. شود آگاه شد و به بازیافت واژه گذشت زمان در مناطق مختلف ایران ایجاد می 
توان به  را از این طریق می زی شودشناختی زبان نیز مفید واقع می های ایرانی در مطالعات ردهها و لهجه ثبت گویش 

 های مختلف پی برد. ها پرداخت و به روابط موجود بین گویش گویش   بندیطبقه
شناخت آداب و رسوم، فرهنگ و باورها و اوضاع اجتماعی مناطق مختلف ایران، ایجاد زمینة مناسب برای انجام  

هاست. پرسش این پژوهش این  گونه بررسی  نای  های کهن از اهداف دیگرمطالعات تاریخی ـ تطبیقی و بازسازی صورت 
گیرد. برخی نیز لری را به  آبادی صورت میاست که چه رویدادهای واجی در قالب همگونی و نرم شدگی در لری خرم 

اللهی  اند )امانای از زبان فارسی دانستهجهت شباهت به زبان پارسی میانه که زبان پارتیان و ساسانیان بوده است، شاخه 
بر این باور است   1( زبان لری از زبان فارسی کهن برگرفته است. تکستون 13۷6(. به اعتقاد ایزدپناه ) 0۴: 13۷0ند، اروبه

اللهی  نقل از امان، به 1986 ، که زبان لری نزدیک به هزار سال پیش یا کمتر از زبان فارسی منشعب شده است )تکستون
ها، مقالات و  ای شامل کتاب نهمربوط به این پژوهش منابع کتابخا ظریآوری ادبیات ن(. منبع جمع۵3: 13۷0 بهاروند،
های تلفظی و تدوین پیکرة زبانی نیز  اند. گردآوری داده شده هایی است که در ارتباط با موضوع پژوهش نگاشته نامهپایان 

 آباد است. وران لرزبان شهر خرمبه روش میدانی و حاصل مصاحبه با گویش 
 

 
 

 
1 W. M. Thackston 
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 ات انجام شدهو پیشینۀ مطالعری . مبان  نظ۲
شناسی زایشی  های آوایی است. واجشناختی به نظام بنیاد نوین، عرصة رقابت رویکردهای نظری ـ روششناسی قاعدهواج

های پیشینیان  دانند، چرا که از سویی حاصل جمع آموزه شناختی می بنیاد واجعطف مطالعات قاعده ( را نقطة SPEمعیار )
شناسی زایشی که  های جدید بر آن شکل بگیرند. مدل واجخود بستری بدیع را فراهم آورده که نظریه  فی، است و از طر

ترین اجزای نظام آوایی به  بنیاد که در آن کوچک گیرد، مدلی است خطی و مختصهدر حوزة نظام آوایی زبان جای می
رسی خطی ماهیت  شناسان بیشتر به برمدل، واجین شوند. در اهای سازنده، نشان داده می هایی از مختصه شکل مجموعه 

بین نمود زیرین و نمود آوایی را   پرداختند تا از این راه بتوانند رابطةقواعد واجی صوری و ارتباط این قواعد با یکدیگر می 
داد.   برش اش توان آن را به اجزای سازندهشناسی زایشی، گفتار کاملاً قابل تقطیع است و می نشان دهند. در مدل واج

های هر واج  ها هستند. مجموعة مختصه ای از مختصه اند، شامل مجموعهدنبال هم آمده این اجزا که به صورت خطی به
های دوشقی دارای ارزش مثبت یا منفی تعریف کرد. امتیاز نظام آوایی  صورت یک دسته از انتخاب توان بهرا می 

واک یا خیشومی و  دار و بیواک  های واجی )مثلاًدهد که جفت می  های واجی این است که به صراحت نشانمشخصه 
باشند.  های واجی دارای دو سطح می هستند. در انگارة زایشی )و پسازایشی(، بازنمایی  دهانی( چگونه به هم مربوط 

قواعد و   وسطبینی که تهای تلفظی قابل پیش باشد و مشخصه بینی می بازنمایی زیرین که شامل اطلاعات غیرقابل پیش
 (. 60: 199۴، 1شوند تا بازنمایی آوایی مطلوب را به دست دهند )کنستوویچ ل واجی به بازنمایی زیرین افزوده می اصو

شناسی زایشی )و پسازایشی( بین دو سطح بازنمایی زیرین و بازنمایی آوایی  بنابراین عملکرد قواعد واجی در مدل واج
های سازندة یک جزء، تغییر ایجاد نموده  و آن را به جزء دیگر تبدیل کنند  ختصه ه متوانند در مجموعاست. این قواعد می 

ای که در اشتقاق یک صورت آوایی  شناسان زایشی قواعد واجیکه جزئی را جابجا، و یا حذف نمایند. از نظر واجو یا این
قواعد است که بازنمایی آوایی   این  قعومباشند و تنها در صورت عملکرد منظم و بهدخیل هستند دارای ترتیبی خاص می 

   پذیرفته به دست خواهد آمد. 
پرداخته است. فصل اول   و پراکندگی لرها در ایران  پیوستگی قومی  خود، به ( در کتاب 13۷0اللهی بهاروند )امان

که به  ست باب اصل و نسب لرها در  ،فصل دوم .آن است ةوجویی تاریخی دربارو جست « لر» ةمنشأ واژ ة کتاب دربار
به زبان لرها   ، شمارد. فصل سوم کتابها می باستانی مناطق لرنشین اختصاص دارد. و لرها را بخشی از فارس  ةگذشت
به   ، دهد. فصل چهارمجغرافیایی آنها را نشان می  ة گوید و تفاوت و محدودپردازد و از دو زبان لری و لکی سخن می می

شود. فصل پنجم  پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم می ةه به دو دورد کپردازجغرافیای تاریخی مناطق لرنشین می 
 کند. های قوم لر را بررسی می ها و شاخه گروه 

آبادی را گردآوری کرده است. در  ها و اصطلاحات گویش لری خرمفهرستی از واژه ،فرهنگ لری ( در 1363) ایزدپناه
که  هایی دارد؛ ازجمله اینی هریک را نگاشته است. این اثر کاستی ارساین اثر واژگان لری را آوانگاری کرده و معادل ف

( IPAالمللی )و نیز آوانگاری آن برمبنای الفبای آوانگار بیناست اش نوشته نشده های واژگانیدستوری مدخل ةمقول
  « سیر»معنای به [ sɪer] ة است. برای مثال، واژ صورت نگرفته درستی ها به. در برخی موارد نیز آوانگاری مدخلنیست

خواهد بود. یاوریان   « وگذارگشت» آوانگاری شده است که در این صورت، به معنای  [seyr)متضاد گرسنه( به صورت ]
 دارد. لری ای برای نامهواژهنیز ( 138۵)

نی( و  هرااستاندارد )ت ة فرایندهای آوایی در گون ةمقایسکارشناسی ارشد خود با عنوان  ةنام( در پایان13۵9صالح )
 معیار و گویش لری پرداخته است.  ةهای آوایی در گون، به تعریف و توصیف فرایندهای آوایی و تفاوت گویش لری

آباد و بخش چگنی را  گویش لری شهر خرم ةواژکارشناسی ارشد خود، ساخت ةنام( در پایان 13۷۵احمدی نرگسه )
 دانسته است.  ۴های مرکب را و واکه 8های ساده را  کهاو ،۲۵ا های گویش لری رده است. او تعداد همخوانکر  بررسی

 
1 M. J. Kenstowicz 
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با   را ( در آن ساخت واجی این گویش13۷۵فر )بخشیانای است که نامه نام پایان توصیف گویش لری ممسنی
هایی از  های واجی و نیز نمونهها، ساخت واجی، خوشه گونههای کمینه تحلیل نموده است. او سپس واج استفاده از جفت 

 هایی نیز ارائه کرده است.د و فرایندهای واجی مانند تبدیل، اضافه، حذف و قلب را مطالعه و مثال واعق
 

 ها . تحلیل داده۳
های مجزا پرداخته  آبادی و در بخشها و هر یک از فرایندهای واجی در گویش لری خرمدر این بخش به تحلیل داده

 شود. می

 
 . همگون  ۱-۳

گاهی یک   ،نویسد ( می1۵۲: 138۴ناس )شقاست. ح 1جی، همگونی ترین انواع فرایندهای واایجترین و ریکی از معمول
جای آن مختصات آوایی  و به  دهددست می  را ازخود  ای از مختصات آواییدیگر پاره یهمخوان در همنشینی با همخوان 
همگونی نام دارد. بنابر تعریف دیگری   ست،های آوایی افرایند که یکی از جهانی گیرد. اینهمخوان مجاور را به خود می

(. طبق  16۷:  138۵شود )کامبوزیا، به واحد واجی دیگر شبیه می ، ز همگونی، یک واحد واجی در یک یا چند مشخصها
شناسی زایشی معیار، همگونی با استفاده از مفهوم  ( ذکر شده است، در واج38: ۲003) ۲آنچه در فرهنگ کریستال 

کنند. در  های واحدهای مجاور را کپی میمشخصه ،نی واحدهای آواییشود؛ یعوصیف میا تهکردن مشخصهکپی
  . کنستوویچ د یابمی  واحد مجاور گسترشای که متعلق به یک آواست، به مشخصه ةهای غیرخطی مشخصه یا گرانگاره

های آوای  مشخصه  کهاین توان همگونی را برمبنایمی معتقد است کهبندی انواع همگونی ( درمورد طبقه 199۴)
همین مبنا، دو نوع همگونی داریم:   های آوای پیرامونی مطابقت دارند توصیف کرد. برتغییریافته تا چه اندازه با مشخصه

گیرد؛ اما در  های محیط را به خود می آوای تغییریافته تمام مشخصه ،همگونی کامل و همگونی ناقص. درهمگونی کامل
تغییر آوایی به دو   شود. همگونی برمبنای جهت خطی ای محیط شبیه میا دو مشخصه به آوک ی ناقص آوا در ی همگونی 

کند: همگونی پسرو  پیشرو را از هم متمایز می ( دو نوع همگونی پسرو و 9۴: 138۴شود. آرلاتو )می  تقسیم  دیگر ةدست
نی پیشرو هنگامی پدید  همگو ود شوآید مشابه می همخوانی که پس از آن می روندی است که طی آن یک همخوان با 

 کند.ماند و به طریقی واج دوم را شبیه خود می نخست ثابت می آید که واجمی
[  d] به را  خود خیشومی  ة/مشخص n[ قرار گیرد، واحد واجی /n[ پس از ]dآبادی، هرگاه ]در گویش لری خرم     

 دهد:  . جدول زیر این فرایند را نشان مین شودمگو [ هn]طور کامل با به[ dو همین امر سبب می شود ] دهدگسترش می 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 assimilation 
2 D. Crystal  
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  آبادیگویش لری خرمدر [ n]با   [d]: همگونی کامل 1جدول 

 آبادی لری خرم فارسی معیار واژه

 گروه »الف« 
 dænde dɛnnæ دنده
 rænde rɛnnæ رنده
 zende zennæ زنده
 χænde χænnæ خنده

 گروه »ب« 

 cænde kænæ کنده
 mɒnde mænæ دهمان

 χɒnde χænæ خوانده

 neʃɒnde nɛʃænæ نشانده

 
 توان قاعده خطی زیر را رسم نمود: می 1  جدول  هایبا توجه به مثال

 ( 1قاعدة )
d → n ∕ n ͟          

 
    ای+تیغه        
دهانی    +          →      +خیشومی +خیشومی/       
       +واک     
    +پیوسته     

 
درون یک   / nای /تیغه پس از همخوان خیشومی و / dآبادی هرگاه همخوان انسدادی /، در لری خرم(1ة )عدق قابط

-شود. این فرایند در فارسی معیار رخ نمی [ تبدیل میnهمگونی کامل به همخوان ]  اثر [ بر dواژه قرار گیرد، همخوان ]
 دهد. 

صوتی در واژه تغییر   [ تعداد واحدهایn[ به ]dکامل ] مگونی شود که با همشاهده می 1 جدول شمارة هایدر داده 
هستند، فرایند همگونی در آن   گروه »الف«با اینکه دارای بافتی کاملاً مشابه با   گروه »ب« هاینکرده است؛ اما داده

کمی  ؟ با این رخداد چیستشود و تعداد واحدهای صوتی در روساخت واژه کمتر از زیرساخت آن است. دلیل دیده نمی
های گروه »الف« همگی  ها در دو گروه با هم متفاوت است. واژهدستوری واژه ة یابیم مقولبالا درمی دقت در داده های 

های »ب« کاهش واحد صوتی در  شود در داده اند. همانطور که مشاهده میاسم هستند؛ اما گروه »ب« صفت مفعولی
واجی به این مسئله  ـ  های واژتوان با بررسی ز سوی دیگر، میست. اروساخت با کشیده شدن واکه هسته جبران شده ا

-کنند. بنابراین، دلایل ساختواجی به صورت مستقل عمل میـ  پاسخ داد. درواقع، قواعد واجی درمقایسه با قواعد واژ
 دخیل هستند.  بالا  هایواژی نیزدر تفاوت بین داده 

فرایند در زبان فارسی   محل تولید به صورت پسرو است. این  ة شخصهای زیر فرایند همگونی در مدر مجموعه داده 
[ قبل از یک همخوان  nای ] های دیگر ایرانی فعال است. فرایندی که طی آن همخوان تیغهمعیار و بسیاری از گویش

 . دهدمی  نشان  را  فرایند  این  ۲ ة شمارجدول های شود. داده [ تبدیل می mلبی به ]
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 آبادیدر گویش لری خرم [mهمخوان لبی ]با  [nای ]تیغه همخوان : همگونی پسرو ۲جدول 

 لری خرم آبادی  فارسی معیار  واژه

 tonbæk tomæk تنبک

 ʃænbe ʃæmæ شنبه 

 donbe domæ دنبه

 ʔa:nbɒri ʔa:mɒri یانبار

 tænbæl tæmæl تنبل

 pænbe pæmæ پنبه

 
انسدادی همگون و به   ]+ لبی[ با ة گیرد، در مشخصقرار ب[ قبل از انسدادی لبی nای ] اگر همخوان خیشومی تیغه

 . شود[ تبدیل میmخیشومی لبی ] 

 ( ۲) ةقاعد
b ͟ / m → n  

 

تولید کاملاً با هم   ةشیو نظر این دو همخوان از که [ باعث شده است m[ با ] bها مجاورت ]از سوی دیگر، در این داده 
 . همگون شوند 

 ( 3ة )قاعد
͟ m / m → b  

 

قاعده در بازنمایی آوایی حضور   گیری یک ( هرگاه تمام اطلاعات لازم برای شکل99: 199۴یچ )توو کنساد به اعتق 
  در دو  هر  ساختاری  توصیف و  ساختاری تغییر اگر  دیگر، عبارت به. شودمی گفته  1شفاف ة قاعد ، داشته باشد، به آن 

  قاعدة  آن درمقابل  صورت، این غیر در ریم اد شفاف قاعدة شوند،  دیده  نظر  مورد بافت در و باشند  داشته  حضور  روساخت
همگونی رخ داده   [ حضور ندارد؛ اما b] همخوان  یعنی  همگونی، عامل  ۲ جدول شمارة  های داده در . داشت خواهیم  ۲تیره

  همگونی  و داشته حضور  ابتدا های این جدول درداده در همگونی که عامل گرفت نتیجه توانمی تیره ة است. طبق قاعد
[ بدل شده است.  m] [ بهb[ بدل شده است؛ سپس بر اثر فرایند همگونی پیشرو همخوان ]m[ به ] n]  و  ده اد رخ وپسر
  های مشابه حذف شده و ، یکی از همخوان3کوشی مشدّد در واژه، طبق اصل کم توان پس از آن بر اثر به وجود آمدنمی

 . است داده   رخ  هسته ةهمزمان، کشش جبرانی در واک
 

 عیف. تض۲-۳
به سایشی و از   [ n]دادی انس هرگاه جهت تغییرات آوایی از بست ؛ نویسدمی ۴فرایند تضعیف  ةدربار (199۴:3۵وویچ ) ستکن

شدگی  ترین جایگاه آن است که به سایشیواکه معمولی گیرد. محیط پس ازسایشی به ناسوده باشد، تضعیف صورت می
 . شودشدگی دیده می ناسوده  شدگی و تضعیف به صورت سایشی معروف است. در این گویش،

 
 

 
 

1 transparent rule 
2 opaque rule 
3 economy 
4 weakening 
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 آبادی: فرایند تضعیف در گویش لری خرم3جدول

 لری خرم آبادی  فارسی معیار واژه

 الف« »گروه 
 ɉæribɒn ɡɛrivo گریبان

 sæboc sævok سبک

 tæbær tævær تبر

 næbɒt nævɒt نبات

 xæbær χævær خبر

 گروه »ب« 

 ʔejb ʔe:v عیب

 ɢærib ʁæriv غریب

 sib siәv سیب 

 dʒib dʒiәv جیب

 ɢejb ʁe:v غیب

 
در   «الفگروه » های داده [ در bهمخوان انسدادی دولبی ] ، آبادیدر گویش لری خرمکه دهد ها نشان می بررسی داده

به همخوان سایشی   -قبلی پیشین باشدة درصورتی که واک  -در پایان واژه   «ب »های گروه محیط بین دو واکه و در داده
 شود. [ تبدیل میvنی ]و دندا لب

 

 ( ۴ة )قاعد
#        

$ ͟ V / V → b  
V  - پسین      

 
 

 . ناسوده۳-۳
ی

 شدگ
[  w] ةبه همخوان ناسود گیرد، قرار ب [ ɑ] پسین و  افتاده ة[ پس از واک bآبادی هرگاه همخوان دولبی ]در گویش لری خرم

 شود. تبدیل می

 

 

 

 +همخوانی      $

 +لبی  → +پیوسته / ͟͟͟ ͟ #
 +واک     همخوانی  -
 
 

 پیوسته-    
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 آبادیشدگی در گویش لری خرم: ناسوده۴جدول

 آبادی لری خرم فارسی معیار واژه

 ʔɒb ow آب

 ɢɒb qow قاب

b خواب ɒχ  owχ 
 hesɒb hɛsow حساب

 cetɒb kɛtow کتاب

 tɒb tow تاب

 dʒurɒb dʒurow جوراب

 tɒbe towa تابه 

 ʔɑbestæn owes آبستن

 
[ تبدیل شده و  w] ةهمخوان ناسود  [ بهɒ] ة[ در محیط بعد از واکbهمخوان دولبی ]که دهد نشان می ا هبررسی داده 

 توان به این صورت نشان داد : می  را  فرایند این  ة نوعی تضعیف اتفاق افتاده است. قاعد

 ( ۵) قاعده
 

͟ ɒ / w → b 
 

 

 . ناهمگون  4-۳
واحد   ناهمگونی تأثیر یک ذکر شده است،  1ناهمگونی فرایند توصیف  ة( دربار1۴۴:  ۲003ل )کریستا بنابر آنچه در فرهنگ

ها را  شدن شباهت آن دو واحد آوایی منجر شود و یا آن  که به کمتر طوری تولید واحد آوایی دیگر است؛ به ة آوایی بر نحو
 . شودمی  ده وب دی[ تنا b[ و ]fمیان ]  ، آبادیخرم از هم متفاوت کند. در گویش لری

است و همین امر   [ برای گویشوران کهنسال مشکلf[ و ]sدرپی دو همخوان سایشی ]در این گویش، تولید پی 
 زیر توجه کنید: جدول های شود. به داده موجب بروز فرایند واجی ناهمگونی می 

 
 آبادی: ناهمگونی در گویش لری خرم۵ل جدو

 آبادی لری خرم فارسی معیار واژه

 ʔesfæhɒnɒn ʔesfbɛho هاناصف

 ʔesfændjɒr ʔesbænjɒr اسفندیار

 ʔesfænd ʔesbæn اسفند 

 ʔesfenɒdʒ ʔesbenɒdʒ اسفناج

 dezful dɛzbil درفول

 ʔɒsfɒlt ʔɛsbɒl آسفالت

 
از همخوان   بلافاصله قبل  ،هجا ة عنوان پایانبه[ sهای ]آبادی، هرگاه همخوان سایشی تیغ در گویش لری خرم 

تبدیل   [bواکدار متناظر یعنی ] [ به انسدادیfهجای بعد قرار بگیرد، همخوان ] ة عنوان آغازبه[ fای ]یرتیغه سایشی غ
های ایرانی کم  گویش  طور کل دره در این گویش و ب [fعنوان انسدادی بیواک متناظر ] [ به pشود. از آنجاکه بسامد ] می

 
1 dissimilation 
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آید؛ زیرا این فرایند در ابتدای هجا دیده  شمار می نیز به تقویتی نوعی شود. البته، این ناهمگون[ تبدیل می b[ به ]fاست ]
 . شود می

 

 . حذف همخوان 5-۳
  معرض  در  در واژگان  پایانی های محیط  در  ها همخوان  اغلب. شوند می  حذف  ته پیوس گفتار در  هاواکه مانند  نیز هاهمخوان 

  بافت از  حذف، آوایی  فرایند در  که است  آورده ن زبا  ی ایآو ساخت کتاب  در  ( 13۷۷)  الدینیةمشکو  گیرند. می  قرار  حذف 
 : داد  نشان زیر  صورتبه توان می  را  آن   کلی  قاعدة  که  شودمی  حذف صوتی 
 ( 6قاعدة )

   X →Ø \ ب  —الف 

آغاز، میان و   شود و این حذف ممکن است در« حذف میب  –در بافت آوایی »الف  X آوایطبق این قاعده هر 
/باشد،   ʃیا / / sواج سایشی مانند / اه اول، یکقاعده، اگر در پایة هجای یک واژه در جایگ طبق اینپایان واژه روی دهد. 
افتد که  کلی فرایند حذف زمانی اتفاق می طورگردد. بهپایانة هجا حذف میدوم  در جایگاه / dو / /tواج انفجاری دندانی /
پایان   شود. این فرایند واجی اغلب در پایان هجا یا ر کاستهمانند واکه یا همخوان از زنجیرة گفتا یکی از عناصر واجی

 دهد. می  واژه رخ
 

 [n]خیشومی لثوی  . حذف همخوان۱-5- ۳
طور چشمگیری وجود دارد و شاید بتوان گفت  به  ، شدة گویشورانهای زبانی گفتار ضبطحذف همخوان، در دادهنوع  

است. برای تبیین این فرایند خاص در گویش   [n] لثوی خیشومی ذف همخواننوع ح بیشترین نوع حذف همخوان از 
 می پردازیم.  6آبادی به ترسیم جدول شمارة  لری خرم 

 
 در پایان واژگان  [n]حذف همخوان   :6جدول 

 آبادی لری خرم معیار فارسی واژه

 ʃeytɒn ʃeto شیطان

 sɒrebɒn sɒrevo ساربان 

 dɒrmɒn dɒrmo درمان

 dʒɒn dʒo جان

 ʔɒsemɒn ʔsemo آسمان

 færmɒn fermo فرمان

 nɒn no نان 

 ɟerɒn ɟero گران 

 kæmɒn kæmo کمان

 
دلیل آن را   آبادی از بسامد بالایی برخوردار است و شاید بتوان که فرایند حذف همخوان در گویش لری خرم از آنجایی

شناسی بهینگی بررسی نماید.  واج چوبا در چارتا این فرایند ر ندبر آن شد گانکوشی تبیین نمود، نگارند بر پایة اصل کم
شود. با توجه به الگوی  حذف می   [o]پسین  افراشته )متوسط( ونیم در پایان واژه و پس از واکة [n]همخوان خیشومی 

ها و  حذف آوایی در تعداد زیادی از گویش  شده، بدونهای گردآوریگویش و همچنین میزان کاربرد صورتدر این واجی 
دید و از طرف دیگر وقوع این  های زیرساختی برای نگارندگان مشخص گری بر پایة اصل اکثریت صورت های پارس لهجه
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درمورد حذف   عنوان نمونههای آوایی پژوهش کمک نمود. به های ایرانی نیز به تعیین زیرساختدر دیگر گویش فرایند
/n/  توان به تناوب زیر دست یافت: ها میدر پایان واژه 

n → Ø  ر صورت زیرساختی واج /یعنی دn / حضور داشته است؛ 

Ø →n  / که بیانگر افزودن واجn/  های روساختی است.در صورت 

گویش لری اگر   طور مثال، در های زبانی بالا از طریق وندافزایی عمل نمود؛ به توان در تعیین زیرساختی صورت می
آشکار شده و در نتیجه   / nواج /  جمع بسته شود، /ɒشانة /که معادل آن در فارسی »درمان« است با ن /dɒrmo/واژة 
ها  بوده است: درمان  /dɒrmonتناوب زیر/ در گویش لری مطابق / dɒrmoرت زیرساختی/ توان گفت که صو می

[dɒrmonia]  →  درمان[dɒrmo] 
 

   لثوی ن  واكهمخوان . حذف ۲-5 -۳
 /st/های همخوان  از خوشه [t] انفجاری دندان 

[ پایانی پس از  tآبادی تمایل دارند ] پژوهش اخیر نشان داد که متکلمان به لری خرم  های پایة ق پیکره بررسی دقی
ها اضافه شود باز هم این همخوان  [ را حذف کنند، حتی اگر تکواژ دیگری نیز به این واژه sواک ]همخوان تیز لثوی بی

در سطح برونداد   [s]یانة هجا و بعد از همخوان ایگاه پادر ج  [t]همخوان  ۷مطابق جدول  شود. به بیان بهتر،حذف می 
 .کندمود پیدا نمی های زبانی، نصورت 

 

 
 آبادیهای آوایی گویش لری خرمدر صورت /stهای همخوانی/از پایانة خوشه [t]وقوع حذف همخوان : ۷جدول

 آبادی لری خرم معیار فارسی واژه

 dæst dæs دست

 ʃast ʃas شصت

 mæst mæs مست

 pust pus پوست

 bistom bisәm بیستم

 neʃæst neʃes نشست

 mɒstæm mɒsәm مماست

 rɒst rɒs راست 

 

 /  ft/ های همخوان   [ از خوشهf. حذف همخوان]۳-5 -۳
با  گیرد های همخوانی واقع در پایانه هجا صورت می که در خوشهاین نوع فرایند واجی از نظر جایگاه حذف همخوان 

گیرد؛ به عبارت دیگر،  ویژه قرار می نوع فرایند حذف در گروه فرایندهای زبان ت. اما از نظرمشترک اس فرایندهای حذف
 است. یک واحد واجی وجود دارد که مختص این گویش  آبادیلری خرم در گویش 

  
 آبادیدر گویش لری خرم / ft/از خوشه های همخوانی  fحذف همخوان  : فرایند 8جدول 

 آبادی لری خرم معیارفارسی  واژه

 ɟereft ɟeret گرفت

 ræft ræt رفت

 ɟoft ɟot گفت 
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  هجا  ةن دار در پایاواک  های. حذف همخوان4-5 -۳

های بلند  ، در جایگاه پایانة هجا و بعد از واکه[n]و  [ɡ]، [d]، [z]، [v]، [b]های آبادی اگر همخوان در گویش لری خرم 
[u] ، [i] و  [ɒ]دندانی  ای همخوان تیغه برای نمونه، یابند.سطح برونداد حضور نمییرند، در در یک واژه قرار گ[d]   در

فرایند در زبان   اگر چه وقوع این . شودعنوان عضو دوم خوشه حذف می به همخوانیپایان واژگان در خوشة دو خوشه
 ( نشان داد: ۷توان به صورت قاعدة )مطلب فوق را می، شودفارسی نیز دیده می 

 ( ۷) قاعدة

   C → Ø / V  # ―  
 

ای را در تلفظ  های پایانی در این گویش زمینة کشش واکهورکلی حذف همخوان طاین نکته درخور توجه است که به
 شود.  تلفظ می / zi:/ ← /zud/کند. به عنوان مثال واژة ها ایجاد میواژه

 
 آبادیفرایند حذف در گویش لری خرم :9 جدول

 آبادی ملری خر معیارفارسی  واژه

 :zud zi زود

 :dud di دود

 :tʃiz tʃi چیز

 :dɒmɒd domɒ داماد

 :ʔoftɒd oftɒ افتاد

 :pæriruz pæriru پریروز

 :χun χi خون

 :ɡɒv ɟow گاو

 dozd doz دزد

 :tʃub tʃu چوب

 :duɢ du دوغ

 :keʃid kæʃi کشید

 ræɟ rɛɡ رگ

 dæstmozd dæsmoz دستمزد

 
 دار پس از یک خیشومی لثوی لثوی واكدندان    . حذف انفجاری 5-5-۳

دارند،   [d]دهد که متکلمان به این گویش تمایل به حذف همخوان پژوهش نشان می های پایه بررسی دقیق پیکره 
 هنگامی که این همخوان پس از یک خیشومی لثوی قرار گرفته باشد )چه در پایان و یا در وسط کلمه(. 

 

 

 

 

 

 

 
 دار پس از یک خیشومی لثویـ لثوی واک ری دندانی حذف انفجا: 10جدول

آبادی لری خرم  فارسی معیار واژه  



 گویش 
ٔ
   1۲  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه

 

 « الف گروه »
 pæsænd pesæn پسند

 ɉændom ɡænem گندم

 ʔesfænd ʔesbæn اسفند 

 camærbænd kæmarvæn کمربند

 « ب گروه »

 cænd kæn کند

 mɒnd mæn ماند

 χɒnd hæn خواند 

 neʃɒnd nɛʃæn نشاند

 

 ج  .  قلب وا6-۳
  وی . است پرداخته  فارسی  بهینگی زبان نظریة  چارچوب  در  درزمانی  و  همزمانی  واجی  قلب بررسی  ( به ۲010) احمدخانی 

است. افزون بر این،   برشمرده واجی جابجایی برای را  هجایی  قاعدة تماس رعایت  و رسایی آرایش اصل رعایت انگیزة دو
(  1۲۷: 138۴)  آرلاتو  نظر بنابر (. 861: 1،6۲01گوردن ) است ایی احدهای آوو جابجایی  و دگرگونی نوع  یک قلب  فرآیند
هایی از فرایند مورد  نمونه  .شود می  حاصل مجاور آوای دو  شدن جا از جابه که است آوایی دگرگونی نوعی قلب  فرایند

 : شودن می بیا( 8)قاعدة  صورت به این فرآیند  مشاهده نمود. همچنین، قاعده 11توان در جدول  بحث را می 
 ( 8قاعدة )

       # 

C1 C2 → C2C1 / V −  

       V 

 
  نسبت  که باشد [l]یا  و [r]روان  های همخوان  از  یکی C۲ همخوان  CVC1C۲ ساخت در  اگر فوق قاعدة به توجه با
 دارد.  وجود  قلب فرایند  وقوع  احتمال  است، رساتر C1 به

ای باشد نیز رخ  ای و همخوان دوم تیغه ن اول غیرتیغهکه همخوا  باید افزود، در مواردی قلب در خوشه دو همخوانی 
 صورت زیر است: گردد و قاعدة آن بهمشاهده می  11های آن نیز در جدول دهد که نمونه می

 ( 9قاعدة )
        

C1 C2 → C2C1 / −  )V(# 

 
  خوشة  های همخوان  ه جایگا لا، نظرگرفتن قاعدة با شود و با درمی مشاهده  11های جدول طور که در نمونههمان 

 .  است شده جاجابه یکدیگر  روساخت با در  دوهمخوانی 
 

 

 

 
 آبادیگویش لری خرم: قلب در 11جدول

 آبادی لری خرم معیارفارسی  واژه

 
1 M. K. Gordon 
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 ɢofl ʁolf قفل

 sætl sælt سطل

 faχri farχi فخری

 cәbri kәrmit کبریت

 næzr nærz نذر

 mæɢz  mæzɢ مغز

 boks bosk بوکس

 tɒksi tɒski تاکسی

 nosχe noχsæ نسخه

 naɢʃә naʃʁæ نقشه 

 næʃʔә næʔʃæ نشئه

 ɢætʔ ʁæʔt وضع

 væzʔ væʔz وضع

 

های بالا اول فرایند قلب در مورد دو همخوان مجاور که، معمولاً و نه همیشه، در یک هجا واقع  در تمام مثال 
از آن، که در بخش پیش توضیح داده شد، رخ  ما قبل  شوند و پس از آن، فرایند حذف همخوان و کشش واکة می
 دهد. می
 

 كامینرم. پیش 7-۳
ی

 شدگ
( محدود به جایگاه قبل از  [ɡ]و  [k]کامی ) های نرم (، بسامد وقوع انواع انفجاری138۷معیار فارسی )ثمره،  در گونه

های  پیشین( را انواع انفجاری های واکههای پسین است. در گونة مزبور، مواضع دیگر )ازجمله، جایگاه پیش از واکه
کامی، در جایگاه پیش  های سخترسی معیار، انفجاری بیان فنی، اثبات شده است که در فاکنند. بهکامی اشغال می سخت
های  (. گزارش شده که در برخی از گونه1380شوند )پرمون،کامی تبدیل می های نرم های پسین، به انفجاری از واکه

عنوان مثال،  مورد توجه در بخش حاضر، کاربرد دارند، به کامی از جنبه های سخت های انفجاری گونه ن، تنها، زبانی ایرا
شدگی  کامیاند. در گویش لری فرایند نرم های مختلف ترکی، چنین شود که قزوینی و همدانی، همراه با گونه گفته می 

ی معیار کرمانی و گونة معیار فارسی و هماهنگ با  ق با فارسالذکر وجود ندارد. از این جنبه، این گویش غیرمنطب فوق
انفجاری   آبادی لری خرم تر در (. به بیانی روشن 1383اطوری، کند )نهای کردی و لکی هرسین رفتار می گویش 
  کامی داریم که تحت تأثیر های نرمکامی شود، اما در این گویش همانند کردی فقط انفجاری کامی نداریم که نرم سخت

آبادی  آیند. از این جنبه، گویش لری خرم شده در می کامینرم های پیشین، به شکل پیشدر جایگاه قبل از واکه واقع شدن
 گر و حاکی از کارکرد فرایند تصویرشده است: هایی روشنهای زیر، نمونه کند. نمونه مانند کردی و گیلکی عمل می 

 

 

 

 

 

 
 آبادیخرمگویش لری شدگی در کامینرمپیش: فرایند 1۲جدول

 آبادی لری خرم معیارفارسی  واژه

 cutʃә kᵞitʃæ کوچه



 گویش 
ٔ
   1۴  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه

 

 cæmær kᵞæmær کمر

 ɉændom ɡænem گندم

 ɟæʃtæm ɡæʃtæm گشتم

 ɡæn - بد

 ɡæp - بزرگ

 

( بیر  ] 8-۳
ی

 [ r[ و ]l. ابدال )خنثی شدگ
گریج ) نیست  آن  مجاور آواهای  یا و  نوایی  حوزة موقعیت به  وابسته که ایگونه  به همخوان،  تغییر از  است عبارت  ابدال

نتیجه در فرایندهای   اند؛ در ها با هم مشترکدر بسیاری از مشخصه / rو / /lهای /واج (. ۴31۵-3۷۵1: 1،۲011زنهاوت 
  زبان فرهنگ  استناد  به. دهند می  تشکیل را  طبیعی ( و یک طبقه 68: 1383نند )بروغنی، کمیمشترک شرکت  واجی

اند.  رفتهکار میجای یکدیگر بهطورمتناوب به اند؛ به همین دلیل بهته یک واج بودهگذش در   انرو همخوان   دو این پهلوی،
های ایرانی، این فرایند در گویش  شود. از میان گویش ( نیز دیده می199۴ ، )کنستوویچ در زبان لاتین rبه  lفرایند تبدیل 

  فارسی  زبان در که جایی درشود. ( مشاهده می ۵۵-۵۴ :138۷ ی،شریف )اقلید ( و گونه 66: 1383)بروغنی،  سبزواری
آبادی این تناوب را  های زیر از گویش لری خرمداده شود که می  دیده  / l/همخوان  لری  گویش در  دارد  وجود / r/  همخوان 

 . دهندبه خوبی نشان می 
 

 آبادی[ در گویش لری خرمr]و  [l]بین : فرایند ابدال 13 جدول

یارفارسی مع  واژه رم آبادی لری خ   

 « الف گروه »
 bærɟ baɫɡ برگ

 mærhæm maɫæm مرحم

 zæhre zæɫæ زهره

 sejr sɛ:ʎ تماشا

 surɒχ siʎɒ سوراخ 

 ɢir qiʎ قیر

 mordɒr moәrdal مردار

 tɒr tal تار )مو، کمانچه(

 « ب گروه »
 ʎiʃ - جنبش

 riʃ riʃ ریش

 rif - قاچ، برش 

 lif ʎif لیف حمام

 læms ʎæms لمس

 

 
ی. نتیجه 4  گیر

ای  شناسی، بررسی مقابله شناسی است که در ایران منجر به تهیة اطلس زبان شناسی شاخه مهمی از دانش زبانگویش 
ها با زبان فارسی معیار، و تحلیل و شناخت موارد اشتراک و افتراق آنها شده است. گویش لری با وجود موارد  گویش

 
1 J. Grijzenhout 
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  از  برخی مقاله، این باشد. دردارد، دارای وجوه افتراق زیادی نیز با آن میسی معیار تشابه فراوانی که با زبان فار
  گویش  در هاواژه  که شود مشخص تا  گرفتند قرار و توصیف بررسی آبادی موردخرم گویش لری در فعال هایفرآیند 
شناسی در مقالة  ة واجزکه در حودر مطالبی  . گیرند می  قرار  تغییراتی چه معرض  در  آوایی و لحاظ واجی  از نظر  مورد 

رود. افزون بر این،  که در گویش لری وجود دارد، در زبان فارسی به کار نمی /ʎحاضر مطرح شد، برای نمونه واج /
   .ابدال )خنثی شدگی( و  قلب  حذف، ناهمگونی، تضعیف،  فرایندهای واجی رایج در این گویش عبارتند از: همگونی،

  این  در فرآیند حذف از بسیار زیادی موارد که گردید آبادی مشخصری خرمل گویش ایهداده  مطالعه بر روی با
[ خیشومی لثوی پایانی در  nرسد گویشوران بیش از موارد دیگر، تمایل به حذف ] ویژه به نظر می شود، به می  دیده گویش

  به  آبادی نسبتخرم  لری نا گویشور هک است این دهندةنشان  امر سخت را دارند. این های افراشتة جایگاه بعد از واکه
خود دارند، که در راستای تولید   گفتار در کوشیکم اصل رعایت  به زیادی بسیار  تمایل معیار  فارسی  گویشوران زبان

  سازی اند. این مطلب افزون بر سادهگرفته صورت گویش  این آراییواج  در ساده و قبول قابل واژگانی و  هجایی ساخت
  علاوه،به گردد.تلفظ نیز مشاهده می در  آسانی  ها برایهمخوان  در همگونی حذف، یقطر  از انیدوهمخو های خوشه
که   وجود دارند آبادی خرمدر لری  [ð]و [ ʁ، ][ɫ]، [ɲ]، [ʎ]، [w]، [q]های همخوان : کرد  اشاره نتایج این  به  توان می

آبادی  لری خرمدر گویش  [ɪә]و  y، [ø] ،[yә] ،[oә]] های ]واکهافزون بر این، هاست. معیار فاقد این همخوان  فارسی
معیار، در این گویش   در فارسی [ɡæp]و [ cهای کامی ]براین، همخوان که فارسی معیار فاقد آنهاست. علاوهدارند  وجود

  تر فتادهآبادی اخرم لری  گویش  در  معیار  فارسی  [æ]و [ eهای ] شوند و واکهتولید می [ɡ]و [ kمی یعنی ]کابه صورت نرم
پسین   هکشید ةها واکای پایانی که قبل از آنهای خیشومی تیغهدر مقایسه با فارسی معیار، تمام همخوان شوند. می تلفظ

ختم    [n]یافت که به همخوان ای واژهتوان شوند. به عبارت دیگر، در این گویش نمی قرار دارد، در این گویش حذف می 
مانند فارسی معیار در پایان واژه باقی  [m]  شد؛ اما همخوان دولبی خیشومی اب  [u]ینکشیده و پس  ة شود و قبل از آن واک

 .  شودماند و دستخوش فرایند حذف نمیمی
جز در مواردی که  شوند بهحذف می  آبادیخرم های کشیده در لری بعد از واکه ةهای گرفتهمخوان  همچنین همه

و  / zd/ و /st/ هایدر توالی / d/ و /t/ هایهمخوان  آبادیخرمری در ل کور،. افزون بر موارد مذابهام واژگانی ایجاد شود
های  شوند. این فرایند در همین بافت در بعضی از واژههای بسیط حذف میواژهدر  /ft/توالی  در /f/طور همخوان همین 

در  گیری نمود که نتیجه ای موجود ه. در ارتباط با قلب واجی نیز نگارنده بر پایة نمونه شودفارسی معیار نیز دیده می
شود.  های همخوانی در واژه، باعث بروز فرایند قلب میدر خوشه/ l/ و /r/ های روانوجود همخوان  آبادیلری خرمگویش 

 ت.  شود؛ اما در فارسی معیار بسامد آن کم اسهای فارسی دیده می بروز این فرایند در دیگر گونه
 

 
 
 ملاحظات اخلاق

وی از اصو   ژوهش ل اخلاق پپیر

 اند.  نویسندگان اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت کرده

 تعارض منافع 

 بر مبنای اظهار نظر نگارندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.  

 

 منابع 
تهران:  . همگانی شناسینزبا ارشد کارشناسی نامةپایان .چگنی بخش و آبادخرم لری گویش واژگانی ساخت(. 13۷۵) رحیم نرگسه، احمدی

 .  طباطبایی  علامه دانشگاه

 . آگه: تهران.  ایران در لرها جغرافیایی پراکندگی  و  قومی پیوستگی دربارة پژوهشی لر: قوم .(13۷0) سکندر بهاروند، اللهیامان



 گویش 
ٔ
   16  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه

 

 . آگه تهران:. لری فرهنگ .(1363) حمید ایزدپناه،

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیترجمة یحیی مدرسی، تهران:  ریخی.شناسی تادرآمدی بر زبان(. 138۴آرلاتو، آنتونی )

 .  مدرستربیت  تهران: دانشگاه. ارشد  کارشناسی نامةپایان. سبزواری گویش شناختیواج  بررسی .(1383فاطمه ) بروغنی،

 .دانشگاه اصفهان. اصفهان: شناسی همگانیانبز  ةد رشتکارشناسی ارش ةنامپایان .توصیف گویش لری ممسنی (.13۷۵) فر، قاسمبخشیان

کتری زبانشناسی همگانی. ة د. رسالمعیار امروز: رویکردی زایشی، واژگانی و عروضی ةنظام آوایی فارسی محاور(. 1380پرمون، یداله )
 .تهران: دانشگاه تربیت مدرس

 . نشگاهیدا  نشر مرکز: تهران  .فارسی زبان  آواشناسی(. 13۷8) یداله ثمره،

 . آگه: تهران . آواشناسی(. 138۴) محمدعلی  شناس،قح

  تربیت  تهران: دانشگاه .ارشد کارشناسی نامةپایان .زایشی شناسیواج  چارچوب در گونة اقلید آوایی نظام  بررسی .(138۷) گوهر شریفی، 
 . مدرس

شناسی همگانی.  نامة کارشناسی ارشد زبان . پایانیگویش لر مقایسة فرایندهای آوایی در گونة استاندارد )تهرانی( و(. 13۵8صالح، گلریز )
 تهران: دانشگاه تهران. 

 . 108-86 (،۲و  1) 3، شناسیگویش  مجله لری«. گویش  در (. » فعل138۵اسفندیار ) طاهری،

 . سمت: تهران (.قاعده بنیاد رویکردهای) واجشناسی (138۵کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه )

 نامةویژه  شناسیگویش  مجلة همدانی«. لهجة در ناهمگونی فعال فرایند  (. »یک138۷خورشید، سحر ) یه، بهرامیوزیا، عالکرد زعفرانلو کامب
 .  ۴1-3۲ (،۷) ۷ ،فرهنگستان

  با یوهبالاگر لری گویش هایهمخوان  واجی فرآیندهای »مقایسة(. 139۲)مقدم، اردشیر، سلیمانی، آرزو  ملکی  ،عالیه، کامبوزیا زعفرانلو  کرد
 .1۷9-1۵1 ،(1) ۴، زبانی جستارهای. معیار« رسیاف

 .مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ن.ساخت آوایی زبا. (13۷۷) الدینی، مهدیةمشکو

  ة کارشناسی ارشد رشت ةنامپایان .شناسی استاندهبررسی نظام آوایی گویش کلی گونه هرسین از دیدگاه واج  (.1383) اطوری، مهرنازن
   .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .انیشناسی همگزبان 
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